
را در این مجموعه گرد  ) فریاد خاموشان (   قسمت از نوشتهء تحت عنوان ۱۷اینک تقاضای عده ای از عزیزان بنا به  نوت :

   :  تقدیم حضور گرم تان میدارم یلآ ذ آورده ایم که

 

 نفریاد خاموشا

 مقدمه : 

انسانیت شده، در جهانی که صدای طبل و    صدایان  صدای بی عنواني ست براي    فریاد خاموشان  بلندتر از صدای  های جنگ 

 مثلأ اندداشته شده صداهایی وجود دارند که عمداً خاموش نگه

 ،  کارخانه و فابریک ، صدای کودکی در کارگاه -

 ،   مادری در مرزصدای  -

 ، و نانپاه پوش  کودکی بی -

 ،کارگری دور از وطن -

  پدری در مهاجرتصداي  -

مرزِ یک مادر، و بغض فروخوردهٔ یک پدر مهاجر از هزار  اما نگاهِ یک کودک گرسنه، آغوشِ بی.....  گاهی فریاد، صدایی ندارد

 نویسدبا قلمی که بجای گلوله، حقیقت را می …سپاریماین صداها را به واژه میوایم تا واژه شویم،  ما آمده......  فریاد بلندتر است

  .شان را بست تا صدای آنان باشیم که دنیا گوش

 ست برای بازتاب این صداها، فریاد خاموشان تلاشی

 با واژه نه با سلاح،   -

 با قلم نه با قدرت -

 های گزینشی و سیاستهای جنگ، رسانهنه از ناتوانی، بلکه چون طبل …ست که شنیده نشدند فریاد خاموشان، صدای کسانی 

  .آمیز، عمداً صدایشان را خفه کردندهای تبعیض

با در نظر داشت   طرف امور افغانستاننویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر بیبا مدیریت: سراج ادیب   «  فریاد خاموشان در پروژه »

   .سکوت، خانهٔ حقیقت نباشد  و تا صدای انسانیت خاموش نماندباشید همراه  محور های مستقل و انسانبرگرفته از دیدگاه و

 ** * * *  *** 

 { قسمت اول  –فریاد خاموشان } 

 (  انعکاس صداي خاموشان )

 به قلم:» سراج ادیب «

 ٢٠٢٥/ ۱٨/۷: نشر تاریخ

 …شونددر جهانِ پرهیاهوی امروز، صداهایی هستند که هرگز شنیده نمی

اینکه ضعیفنه به ها،عمداً خاموششان  های جنگ، در غوغای تبلیغات، در ازدحام دروغاند،بلکه چون در هیاهوی طبلخاطر 

 .اندکرده

 .کنددهد، اما از دیدِ هیچ دوربینی عبور نمیصدای مادری که در مرزها به کودکش شیر می

 .های کوچک، بیل به دست گرفته تا نان شب پدر مریضش را فراهم کندصدای کودکی که با دست

 .زند تا فرزندانش خیال کنند دنیا امن استشود، اما هنوز لبخند میصدای پدری که زیر بار تحقیر مهاجرت، خم می



 ! عزیزان من

 …اندها همه فریادهایی خاموشاین

هایش تنها از زاویهٔ قدرت دردهاست و دوربینفریاد انسان، فریاد کرامت، فریاد انسانیت در جهانی که بلندگوهایش در دست بی 

 .بیندمی

 .جای بغض، واژه جاری شودایم تا این فریاد خاموش را واژگانی ببخشیم، تا به جای فریاد، قلم فریاد بزند و بهما آمده

 …کشدبا نگاه، گرسنگی را فریاد می که در سرمایِ مرزها به جای واژه، کلامم، بیپا پوش  صدای آن کودک بی من،

 .در را بر او بسته است که آغوشش پر است از صلح اما جهان، های خاردار،ام در پشت سیمنالهٔ مادری  من،

 …که وطنش را دوست داشت ولی گرسنه ماند ام با دستان آبله خورده،صدای کارگری  من،

 …که هرگز به میزهای قدرت راه نیافتند و هیچ میکروفونی نامش را نپرسید فریادی خاموشاني هستم، من،

 …که سکوت، مرا در خود دفن کند پیش از آن مرا فریاد کن، ای واژه، ای قلم،، اما تو 

 !عزیزانم

ها تنها به بلندگوی نیرومندان تبدیل  در جهانی که رسانه  .ها انسان استفریاد خاموش، تنها یک استعاره نیست؛ واقعیت تلخ میلیون

اما این فریادهای خاموش، در حقیقت  .شود یا تحقیراند، صدای پابرهنگان، مهاجران، گرسنگان و محرومان، یا سانسور میشده

 .اندضربان وجدان بشریت

 …ای امن دارندها، آرزوی خانهگاه  تا زمانی که در پناه کنند از کودکانی که به جای مدرسه،درفابریك و بازار ها جان می

وجوی زندگی، با مرگ دست و پنجه نرم میدارند ، تا مردانی که شرافتشان را در صف نان، خاک از مهاجرانی که در جست

 …کنندمی

   !  بیایید عزیزانم سکوت نکنیم

جهان تنها با صداقت، عدالت و همدلی نجات خواهد یافت ، نه با قدرت، نه با زر، نه با    .بیایید آن فریاد خاموش را زبان شویم

 .سیاست

هایش همیشه خاموش.در یکی از هایش همیشه تر، ولی لبچشم  نازو دوازده ساله بود.  :: را بر اي شما بازگو میدارم  داستان کوتاه

نه برای تفریح، نه برای مكتب و مدرسه، فقط برای یک   .فروخت  های توت خشكیده میجانش، دانههای کابل، کنار پدر نیمهکوچه

 .لقمه نان

 .از کودک دیگری عکس گرفت، چند واژه نوشت و رفت .روزی یک خبرنگار از کنارش گذشت

 …گاه به قاب هیچ دوربینی راه نیافت زد و پرچم در دست نداشت، هیچ اما نازو، که لبخند نمی

های جنگ بلندتر از در جهانی که طبل  .اما اگر ما نازو را بنویسیم،شاید روزی جهان، گوش بسپارد  او یک فریاد خاموش بود،

شده در عصرِ نه از ناتوانی، بلکه از خاموشیِ تحمیل  .شوندفریادهایی هستند که هرگز شنیده نمی شود،صدای انسانیت کوبیده می

 .های گزینشیسیاست

 …دانندخیزدکه هنوز فرق دفتر و بیل را نمیی کودکانی برمیهای سوختهاین فریادها از حنجره

ی پدرانی که برای بقا،   بسته  شان را به نرخ نان شب معامله مي كنند و از دستان پینه  از نگاهِ مادرانی که پشتِ مرزها، شرافت 

 .اندمیهن را با اشک بدرقه کرده

 /.که با حقیقت نه با قدرت، .که با واژه نه با گلوله، .دوباره صدا بگیرد ایم تا آنچه خاموش شده،ما آمده

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با 

 

 



 ** * * *  *** 

 {  م قسمت دو – فریاد خاموشان} 

 [  زخم های مهاجرت ] 

 به قلم: » سراج ادیب «

  ٢٠٢۵/  ٠۷/  ٢٠: نشر تاریخ

صدا و از فریادی که مجال شنیده شدن داستانی از رنج، از مقاومت، از عشق بی ،  در پشت هرچهره خاموش، داستانی نهفته است

های خاک و سرمای شب، مادری است که برای  های مهاجران، جایی میان زخم در قعر اردوگاه   آنانی را که گرد کردننیافته است.  

ای که در رؤیاها هم جایی نداشت. گوید. نه از پریان، بلکه از نانی که نیافتند… از وطنی که جا ماند… و از خانه  کودکش قصه می 

ای کهنه بر دوش دارند؛ کارگران کوچک با چشمانی بزرگ، که دنیا را از اند که به جای دفتر، پارچه در اعماق شهرها، کودکانی

، تاریخ ننوشته است ورسانه   ها را فقطارزش. آن اند، نه بیاند. نه ضعیفها، خاموشانفهمند. اینشان می  بسته  کف دستهای پینه

  .نخوانده

  .ایم تا صدایشان باشیم. بیایید با قلم، با عکس، با روایت، با صداقت، با همدلی، آنچه پنهان مانده را روشن کنیمما آمده

نویسیم نه برای دلسوزی، بلکه برای بیداری. نه برای ترحم، بلکه برای تغییر. چون سکوت، اگر طولانی    ما فریاد خاموشان را می 

  …مان را درسکوت گم کنیم خواهیم، جهان بلعد و ما نمی شود، حقیقت را می

 : ی آرزو نواجوان « را به شما بازگو میدارماینک داستان کوتاه و واقعی بنام » بوتهای پاره

دید، ی فروبسته به آفتاب بود. او را کسی نمی  اش چون دو دریچههای درشت و خاموشجوانی از میان انبوه مهاجران، چشم»  

جای  هایی بهگرم تابستان، با پلاستیکای هم نداشت ، در هوای نیمشنید، نامی نداشت، سندی نداشت، آیندهصدایش را کسی نمی

شد، نه فقط هایی که نیمی از امید یک ملت در آن مدفون بود. هر بار که خم می کرد از سطل دستکش، خاک روبه ها را جمع می

های دوید تا از سگ   اش بودند، میای که تنها یادگار روزگار کودکانههای پاره و با آن بوت …  شکستکمرش، که غرورش هم می 

 .مهری مردم، جان سالم به در ببردهای بیکوچه ای و سنگ

ساله را بازی کند. گاهی    سالگی، نقش مردی پنجاه  فهمید چرا باید در سیزدهو او نمی  ( …ایتو پدر خانواده)      :گفتمادرش می

کرد و ها یافته را باز میای از زباله اش بود، زیر نور سرد مهتاب، کاغذ پاره  ای که پناه شبانه  زده  ها، کنار کانتینر زنگشب

و من، در میان هزاران برگ    (من هم انسانم. شاید کسی، روزی، صدایم را بخواند)نوشت:  صدا می  آنکه کسی بداند، آرام و بیبی

 .... خط لرزان او را دیدم سوخته از تاریخ این سرزمین، دست

تر بودند. او ننوشته بود که گرسنه است، نه از    هایش از طلا نابی روغن و خاک گرفته بود، اما واژه  روی کاغذی که لکه  

خواهد اگر روزی دوباره زاده شوم، دلم می   )گناهی خورده بود. فقط نوشته بود:  هایی که به جرم بی سردی هوا گفته بود، نه از سیلی 

ها، صدای  و این جمله برایم چنان سنگین بود که هنوز بعد از سال   (ی کار باشد، نه تحقیر.  در کشوری باشم که بوت پاره، نشانه

  .شنومی تاریخ میزدههای غم  پایش را در کوچه

عدالتی کنم به همه کودکانی که از جغرافیای بیرا تقدیم می  {  زخم های مهاجرت  -   فریاد خاموشان }  ی  این بخش از مجموعه

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با /.تپد که نوبت انسانیت برسدشان برای روزی می مهاجرت کردند، اما هنوز قلب

 ** * * *  *** 

 قسمت سوم   - فریاد خاموشان

 ( سایهٔ خاکستر، هنوز آتش استدر) 

 به قلم: سراج ادیب

 ٢٠٢٥/ ٢٥/۷تاریخ نشر:

ها  پیچد؛ اما دیوارها، زبان دارند. آن   نام کابل، صدایی نمی  های بی در کوچه

دارند بیند، در خود نگه می  هر شب، نالهٔ کودکی را که از گرسنگی خواب می



فرستند. در دل این سکوت، فریادی است که خاموش مانده؛ فریادی از نسلی که نه   و هر صبح با نسیم، آه مادران را به آسمان می

 .جنگ را آغاز کرد و نه صلح را تجربه نمود

  .ماندن های تاریخ قدم زدند؛ نه به خاطر شجاعت، بلکه برای زندهشیشه اند که با پای برهنه بر خردههاییخاموشان ما، همان

ای از خانهٔ ویران دفن    آلود در گوشهگرفته و غمشان، خاک  های  کودکانی که مكتب ومدرسه را با دود باروت شناختند، و کتاب

 .اندشده

نام این دوران کند، قهرمان بی  ای که به جای سامان بازي، نان خشک مادر را در دستان کوچک خود پنهان می ساله  ۱۱دخترک 

اش را در پشت بازارهای کاری رود، تا بیسوخته از خانه بیرون می  است. و مردی که از شرم نان، هر صبح با صورت آفتاب

 .ست که هرگز به گوش سردمداران نرسیدمزدورانه پنهان کند، فریادخاموشی

 خیزد. از دل درد، معنا برمی زاید. ماند؟ نه این خاموشی، طوفان می اما مگر این فریاد خاموش می

شان را برای یک های شان را به ما سپردند. همان پدرانی که استخوانما فرزندان همان مادرانی هستیم که در دل ویرانی، آغوش

 لقمه نان در غربت شکستند.  

ایم که روزی حقیقت را فریاد خواهیم زد. و باید علاوه نمود كه: ما شرمسار شدگان  ما فرزندان قناعت نیستیم؛ ما فرزندان فراموش

 .مان هستیمخاموشی

صداییم، اما هر قطره اشک مادر، هر نالهٔ پدر، و هر حسرت کودک، به زودی در زبان ما بدل به شعله خواهد  ما وارثان درد بی

  ./ای خواهد بودها، آغاز نگارش تاریخ تازهاند، اما فردا، خود این شکست ها را شکستهشاید امروز قلم  .شد

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با

 ** * * *  *** 

 چهارمقسمت   - فریاد خاموشان

 (  محاکمهقربانیان بی )

 به قلم: سراج ادیب

 ٢٠٢٥/ ٢٩/۷تاریخ نشر:

 «یی پرسید: »چرا؟نه دادگاهی برپا شد،نه هیچ قاضی

ها ها دفن شدند؟ چرا میلیون چرا کودکان ما قربانی شدند؟ چرا زنان ما، در سکوت سنگ

 که گناهی مرتکب شده باشند؟ انسان، از خانه تا سرزمین، آواره کوه و دریا شدند؛ بی آن 

 .اندمحاکمهخاموشان ما، قربانیان بی

تکه شدند در    تکه.کسانی که نه از مرزها گذشتند،بلکه مرزها از روی آنان عبور کرد

دانیم چگونه باید زخم را و ما، نسلِ پس از درد، هنوز نمی  .شان در تیتر خبری درج شودآنکه حتی نام  زیر چکمهٔ سیاست، بی  

 .آیدمرهم نهیم، وقتی هنوز هم خنجر از پشت می

قانون برای آنان نوشته شد که یا بر کرسی قدرت نشستند، یا پشت مرزهای فولادی پنهان شدند. اما برای مادرانی که هر شب با 

 سوال بمیان می آید که :  .زنند، قانونی نیست؛ فقط اشک است و یک بسترِ پر از حسرت قاب عکس فرزند شهید خود حرف می

 ها، برای »انسان« بودن باید بهاي تمام شده بدهند؟چه شد که انسان 

 چه شد که عدالت، فقط بر بایگانی و ارشیف میزهای گرد قدرت باقی ماند؟

   کجاست وجدان جهان؟!   زنیم بار صدا میدر فریاد خاموشان، این 

 کند، نه همدردی؟پناه، فقط قطعنامه صادر می  کجاست سازمانی که نامش »ملل متحد« است، اما در برابر اشک ملتی بی

 هایی که برای آزادی مي نوشتند، اما در برابر بردگی نوینِ ما سکوت کردند؟ کجایند قلم



 …اند که با اشک نوشتند، اما کسی نخواندخاموشان، فقط کسانی نیستند که زبان در کام کشیدند،خاموشان، آنان

 «  !ایم  با خون بر دیوار نوشتند: » ما زنده …با آه فریاد زدند، اما کسی نشنید 

در دل هر دخترکی که   شده در اردوگاه، اما کسی باور نکرد و هنوز هم، در پس هر لبخند کودک مهاجر، در پشت هر چادر پاره

  ./جهان از شرمش خواهد لرزید که اگر روزی برخیزد، …از درس محروم ماند، فریاد خاموشی هست

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با

 

 ** * * *  *** 

 پنجمقسمت   - فریاد خاموشان

 سرزمین بر دوش، نه زیر پا «  » 

 نویسنده: سراج ادیب 

 ٢٠٢٥/ ٣٠/۷تاریخ نشر:

ها سفر  روند تا کشف کنند، اما افغانها به سفر می  ، انسان٢۱در جهان كنوني قرن  

نه برای دیدن دنیا، بلکه برای   نه با اشتیاق، بلکه با اشک،  …کردند تا بگریزند

 .ندیدن آتش

 ای که دیگر سقف نداشت، ما خانه را ترک نکردیم خانه ما را ترک کرد، از خانه 

با ها بهدیوارها فرو ریخت، پنجره باید  جای نور، آتش را دیدند، و کودکانی که 

ها بیدار شدند، از وطنی که دیگر وطن نبود.از ها بخوابند، با صدای راکت  قصه 

 .داد تا نانخاکی که بیشتر بوی خون می

کند، در ای از وطن را با خود حمل میهر افغانِ دور از وطن، قطعه  .مهاجرت نام دیگری از تبعید است، نه انتخاب، بلكه اجبار

 .اما زخم دارد  ای که مرز ندارد،ای از خاطرات مانده؛ نقشهخریطه و بكس شان نان نیست،اما نقشه

ای از وطن را در دل ووجدان خود بازي را، بلکه تکه سامانگذشت، نه دست مادر را گرفته بود، نه کودک ما، وقتی از مرز می

از   (فراریعنی )  « بود،    اجباربلگه »    « نبود،  گزینه  مهاجرت برای مردم ما »  .کرد، وطني كه زخمی بود، اما عزیزحمل می

 .فردایی از بی از تحقیر، از فقر، جنگ،

 …گفتند آینده خواهد آمد  هایی که وعده دادند؟ كجایند آن

 .های بیگانهای در مدرسه، با نگاهی در بازار، با تحقیر در كوچه  با ویزای رد شده، با توهین در صف نان، با ضربه  اما آینده آمد،

و تذكره خود را پنهان پاسپورت اما امروز، برای یک لقمهٔ نان، باید   مان پر از مقاومت است، ما فرزندان وطنی هستیم که تاریخ

آموزد که حتی آموزد که تبعیض، بخشی از نان روزانه است. میهای مرزی، از همان ابتدا میکودک افغان، در اردوگاه  .کنیم

 .زنندها، گاهی بیشتر از گلوله، زخمی میآموزد که نگاهمی .تواند جرم باشداش، میزبان مادری

 مگر جرم ما چیست؟ 

ای بزرگ یا اینکه در خانه   های جهانی آن را میدان جنگ ساختند؟این است که در جغرافیایی بنام افغانستان متولد شدیم که قدرت

 تکه کردند؟ های بیگانگان آن را هزار بار تکه یا اینکه در خاکی قدم زدیم که نقشه ؟ شدیم که سقفش با آتش فروریخت

وطن نشدیم،بلکه وطن از ما  ما بی  .سنگین، شکسته، اما هنوز عزیز  ولي باید بدانند كه سرزمین ما زیر پا نیست،بر دوش است؛

خورند ازبحران،و لبخند توسط آنانی که نان می  .دانندهایی که زبان گلوله را بهتر از زبان گفتگو میتوسط سیاست  ربوده شد؛

گردیم، نه ما بازمی  زند:»ایم،هرچند دور،هرچند تنها، اما با امیدی خاموش که هنوزفریاد میاما هنوز ایستاده  .زنند به ماتم مامی

شما فریادید   .ایدهای نان، بلکه در وجدان ما ایستادهشما نه فقط در صف   ای خاموشان مهاجر،«  .بلکه برای ساختن  برای انتقام،

   .البته فریادی که از مرزها گذشته،اما هنوز پشت دیوارهای سکوت جهانی گیر کرده است



 :کاش دنیا بداند

های مادر، در نگاهِ پدر،در رؤیای کودک مهاجر،در ما آن را بر دوش کشیدیم.در اشک   سر نگذاشتیم؛  ما سرزمین خود را پشت

گردیم، اما با اشتیاق، با درد، با    ما به امید انکه هر روز و هر شب، به وطن برمی  و در قلب  ندیده،  پشتی دخترکان مدرسه  کوله

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با افتخار./

 

 

 

 ** * * *  *** 

 ششمقسمت   - فریاد خاموشان

 ) خنجر از خودی ست ( 

 نویسنده: سراج ادیب 

 ۵/٨/٢٠٢۵:  تاریخ نشر

اگر فریاد ما تا امروز به آسمان رسید، اما به عدالت نرسید، علتش را باید نه تنها در 

بلند سفارت های خودیانی های جهانی جُست، بلکه در سایه ها و سازماندیوارهای 

وای بر    .ای دروغین، با لباسی وطندوستی، خنجر را از پشت زدنددید، که با خنده  

  …ملتی که زخم از دشمن دیده، اما خیانت از دوست چشیده باشد

سال تسلیم ما  بیرق  آنکه  کرد،  باز  را  در  آنکه  اما  ایستادیم،  تجاوز  برابر  در  ها 

ما دشمن بیرونی را شناختیم ) با لباس، با پرچم، با لهجه(  .برافراشت، درون خانه بود

های  کار داخلی، با زبان ما سخن گفت، با ما نان خورد، و بعد، در نشست اما خیانت

 .گذاشتلیلام المللی، ما را به بین

مداران فاسدی که به نام اسلام، به نام خلق، به نام جمهوریت، ملک را   همان سیاست

های امن غرب، خانه  گانه فروختند؛ امروز در سایهداران بیتکه کردند و به ولایت    تکه

 نامند. کشیدهٔ افغانستان میدارند، حساب بانکی دارند، و هنوز هم خود را نمایندهٔ مردم رنج

شان همیشه   ، اما هدفای    دستمال گردن بلند پارچه گاهی با ریش، گاهی با   :سوداگران جنگ، در هر نظام چهره عوض کردند

ها برای هر انفجار، قرارداد امضا کردند. برای هر آوارگی، امتیاز گرفتند، برای آن   ) منافع خود، به قیمت خون ملت(  یکی بود

ها را خریدند، گاه که صدای عدالت بلند شد، یا زبان   دست آوردند و آن  دیده، سند املاک در دوبی و استانبول را به   هر مادر داغ 

ما، قربانی جنگی شدیم که نیمی از آن را بیگانگان هدایت کردند، و    .یا صدای فریادگران را در هیاهوی سیاست خاموش کردند

 .نیمی را خائنان داخلی

  !اما ای خاموشان بیدار 

آید، دانیم که لبخندها همیشه از صداقت نمی گوید. میدانیم که دشمن با زبان ما هم سخن می بار می  بار نباید فریب خورد ؛ این   این

ایم و این بار، هر که   ها، روشنی آموختهما از خیانت   .ایممان، بیدار شده  های ما در زخم   .ها همیشه از نیت پاک نیستندو وعده

  . های دروغزند، نه در برابر تفنگ، نه در برابر تریبون زینه بسازد، بداند که دیگر، ملت ما زانو نمی خواهد از رنج ما می

نجات، از دل همین فریادهای خاموش، از هوشیاری مردم، و از . نجات، نه از بیرون خواهد آمد، نه از بالا  : ایم  ما یاد گرفته

 ./  که صدایشان در هیاهوی قدرت گم شده استست برای آنان این نوشته فریادی شکست سکوت، آغاز خواهد شد.

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با

  

 



 

 ** * * *  *** 

 هفتمقسمت   - فریاد خاموشان

 ) زن، فریادي از درون آوار ( 

                                                 

 نویسنده: سراج ادیب                                                   

 18/8/2025 :تاریخ نشر                                                  

هاوان و  داد، و صدای  هایی که خاک وطن بوی باروت میدر تمام سال 

های ما بود، زنی ها، آهنگ یا شعر آرامش دهنده شبتوپ  و راکت  

های خسته اما دل استوار، هم کودکی را  در کنجی از خانه، با دست

آتشی را که بر سر خانه اش ریخته بود، خاموش بزرگ کرد، و هم 

 .ساخت

 ها، قهرمانِ بی  ترین صحنه  زن افغان، قربانی نبود، او در خاموش

 نشانِ تاریخ شد. وقتی مردان در میدان جنگ بودند، او در میدان زنده

کشیدند، او بر نان  ها خط میها بر نقشهجنگید. وقتی قدرتماندن می

می زندگی  خط  که خشک،  زنانی  از  دارد  آمار  کسی  چه  کشید. 

فرزندان گرفت،  جنگ  را  و   شوهرشان  بلعید،  مهاجرت  را  شان 

همه، هنوز  شان را سنت، در گور سکوت دفن کرد؟ و با این  آرزوهای

 .های هندکُشتر از کوه اند؛ با تن خمیده، اما با قامتی بلندایستاده

زن افغان، نه تنها مادرِ ملت است، بلکه وجدانِ زخمی آن نیز هست. 

لبخندِ  از تاریخ درد را نوشته، و با هر  او با هر قطره اشک، دفتری 

های خاموش، بذر فردا را کاشته. مدارس و مکتب های زیرزمینی را او ساخت، زبان ممنوع را او به فرزندش آموخت، و در کوچه

لای آوار و خرابه ها برخاسته است،  تنگ، عزت انسان را) پنهان، اما پایدار نگه داشت(. امروز اگر هنوز نسلی از امید، از لابه

 سرایی، زندگی را بازخوانی کردند.  جای مرثیهست که به مرهون زنانی

گر، از قوانینی که حق    های پرسشاما دنیا او را ندید، از یاد بردند که زن افغان، نه تنها از طالبان، که از سنگینی جامعه، از نگاه

و فراموش نشد. باید اذهان کرد که   ساخت،با سختی ها  ایستاد، تحمل کرد،    تاما او نگریخ   .گریختاو را گروگان گرفتند، می

 « احترام : » سراج ادیبوبا مهر      /ماند.فریاد خاموش زن افغان، دیگر خاموش نمی
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 هشتمقسمت   - فریاد خاموشان

 (  از خاکستر تا خورشید )

 نویسنده: سراج ادیب                                             

 21/8/2025تاریخ نشر                                             

که سخن بگوید، درد    شود، پیش از آندر وطنِ ما، کودک وقتی متولد می

پیچد، و در اش، آوای تاریخِ شکسته می    در اولین گریه   .فهمدرا می

اما نسل   .کندشده را حس میگذاریهای لرزانش، زمینِ میننخستین قدم

های  در کوچه  .اندجوانان ما، با همهٔ این دردها، فراتر از رنج قد کشیده

وجو  هایی پر از سؤال، آینده را جست خاکی، با دفترهای کهنه، با قلب

 .اندکرده

آموزی که پای پیاده به مکتب و مدرسه رفت، دانشجویی که میان دانش 

رفتگی و تهدید، در روشنایی شمع، کتاب ورق زد، مهاجری که   برق

تهران، کراچی یا هامبورگ و سایر کشور های غرب    در کوچه های

ما نسلی   .همه فریاد ماستاین    ظرف شست، اما رؤیایش را نشُست

اگرچه سقفی بالای    .داریم، که اگرچه وطن نداشت، اما وجدان داشت

ساخت دل  در  امید  از  سقفی  اما  نبود،  فریب لذا    .سرش  نسل،  این 

های خارجی نه از شعارهای انقلابی میان خالی، نه از وعده  ،  خوردنمی

   .پر از نیرنگ

های تازه، که در بازسازی داند که نجات، نه در بیرقنسل خاموش می

 . اش  آگاهی، سنگر و قلم، اسلحه، دانش، سلاح اوستوبهتر از همه میداند که  درون است

ور دارد که آزادی،   و با  که اطاعت کند پرسد پیش از آن می خاموشان .که بجنگد  نویسد پیش از آن، برخلاف گذشته، میخاموشان

  .فرمانی علیه دروغ بلکه باید آن را ساخت، با آگاهی، با همدلی، و با نا چیزی نیست که هدیه شود

 !  ای فریادهای خاموش

های  رفتن آرام تان  که مصمم، در انتخاب نه در کلمات بزرگ، که در سکوت معنادار تان، در راه ،  نسل امروز شما را شنیده است

د، زیرا کنیبار حاشیه را مرکز می    اگر جهان بخواهد بار دیگر، شما را به حاشیه براند، شما این ،  ساز هستید کوچک اما سرنوشت  

 اید، تا خورشید را از نو معنا کنید.  زیرا شما از خاکستر برخاسته، نسل خاکستری هستید اما زیر خورشید شما،

  !ای خاموشان تاریخ آه 

تواند اندیشه بیدار و دل امیدوار را در بند کشد. صلح هیچ زنجیری نمی .از خاکستر رنج برخیزید، که خورشید فردا در دل شماست

های ماست؛  تر، درگامراه روشن   .شود، بلکه از دستان ما، از همدلی ما، و از ایمان ما به انسانیت خواهد روییداز آسمان نازل نمی

 » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با/    اگر بخواهیم، افغانستان از نو زاده خواهد شد.

 

 

 

 



 

 ** * * *  *** 

 نهمقسمت   - فریاد خاموشان

 تر، پس از تاریکی «   » راهی روشن

 نویسنده: سراج ادیب                                         

 23/8/2025 -تاریخ نشر                                       

جوشد. سرزمین   پذیر، صدای انسان هنوز می  نا  پایان   هایلای رنجاز لابه

های سیاسی، و ما، افغانستان، که سالیان سال در آتش جنگ، چرخش

از دل  فرو رفته است، هنوز ریشهخیانت معامله گران   هایی دارد که 

می ریشه  خاکستر  این  انسانروید.  همان  خاموشیها  که های  اند 

صدایشان به فریاد بدل نشده، اما در سکوت خود نیرویی عظیم نهفته  

  .دارند

توان تنها با شمشیر و قدرت نظامی رقم زد؛ آینده افغانستان آینده را نمی

امروز  آنچه  است.  خورده  گره  مردمش  صداقت  و  اتحاد،  آگاهی،  به 

می پردهتاریکی  تنها  بخواهیم، نماید،  اگر  که  خورشیدی  بر  است  ای 

  وجود نمی   ریزی و تفرقه بهتواند طلوع کند. این خورشید از خونمی

های انسانی، و از انتخاب  آید؛ بلکه از بیداری مردم، از باور به ارزش

می برخاسته  از شکست،   .شوددرست  ما سرشار  معاصر  تاریخ  اگر 

 ای دیگر نوشته شود. تواند به گونهتفرقه و درد بوده است، پس آینده می

  توانند فردا برند، می  مردمی که امروز در خاموشی خویش زجر می 

را با صدای واحدی بسازند؛ صدایی که دیگر نه برای جنگ، بلکه برای 

گر و خود ساخته روزی   خواه و معامله  انداز گردد، در چنین شرایطی است  که رهبران خودعدالت، آموزش، آزادی و صلح طنین

 ماند.   آموزد، پایدار میفهمد و می رسند؛ اما نسلی که می به پایان می

ای تازه ترسیم کنیم. جای تکرار گذشته، جاده  و به  استاده شویمطلبی    امروز رسالت بزرگ ما این است که در برابر چرخ جنگ

های صلح و افغانستان آینده، اگر بخواهد بماند، باید بر ستون .رود  گذرد و به سوی روشنایی میای که از دل تاریکی می  جاده

تواند رنج خاموشان را به فریادی سازنده بدل کند؛ فریادی که نه برای شکستن، همزیستی ساخته شود. این تنها راهی است که می

توانیم. کافی است صداقت را جانشین   خورشید در دل همین خاکستر نهفته است، کافی است باور کنیم که می   .که برای ساختن است

گاه فریاد خاموشان، به سرود امید بدل خواهد شد و تاریکی راه را به روشنایی خواهد   خیانت کنیم و مهر را جایگزین نفرت. آن

 » سراج ادیب «:  مهر و احترام  تقدیم با /سپرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ** * * *  *** 

 دهمقسمت   - فریاد خاموشان

 «  وحدت ملی، آشتی انسانی و بازگشت به خویشتن مشترک» 

 نویسنده: سراج ادیب                               

 7/9/2025 -تاریخ نشر                              

و هر بار که زخم ما را بهانه  اند. به نام قوم، به نام زبان، به نام مذهب، به نام مرز،تکه کرده  هاست تکهما را سال  ما کیستیم؟

 .درد نشینانِ بیرون ازکه ساخت، کاخ  و آن  که سوخت، ما بودیم؛ آن  کردند،

 ما کیستیم؟ :اما زمان آن رسیده بپرسیم

 آیا فقط تاجیک،پشتون، هزاره و ازبکیم؟

 ها، انسانیم؟یا فراتر از واژه

 آیا ما فقط بازماندگان جنگیم؟

 یا بیدارگران صلح؟ 

 خانمانیم؟آیا ما تنها مهاجر، پناهجو، کارگر و بی

 تر؟یا صاحبان فردایی روشن 

مان  اختلاف وارد دل   ما شود، که دشمن وارد خانه پیش از آن  :فراموش نکنیم

بازسازی وطن، پیش از هر دیواری،   و امروز،  .مان از یکدیگر خالی شده بود ما اشغال شود، دل که خاک پیش از آن  .شده بود

 .های ماستنیازمند ساختن پلی در دل 

ست  نه زمینی .ایم ست که با هم ساخته ایبلکه خاطره ست که استعمار کشیده، وطن نه مرزی  :ما باید وطن را از نو تعریف کنیم

 .ست که برای آن زندگی کنیم بلکه سرزمینی که بر سر آن بجنگیم،

 .و اگر پاره پاره باشیم، دشمن پیروز است ایم،از کابل تا قندهار،از بدخشان تا هرات،از مزار تا بامیان وغیره ما یک تن

نه  نه در پرچم سیاسی، و این اتحاد، شودتنها در اتحاد شنیده می شان،  اگر بدانند که صدای   فریادگران فردایند، خاموشان امروز،

 .بلکه در آغوش انسانی ماست در ستیزِ ایدئولوژیک،

ای که  . نه برای یک قوم، نه برای یک زبان، بلکه برای کودک گرسنه بیایید وطن را، نه از نو بسازیم، که از نو با هم بسازیم

خواهد، در وطنش، با عزت نان برای مردی که می خواهد فرزندش را دفن کند؛خواهد بخندد؛ برای مادری که دیگر نمیفردا می

 .ببرد خانه

و خاک هم   وطن، در دست ماست ، نه در دست آنانیکه ویرانی را تجارت کردند و ما، اگر باهم باشیم،حتی سنگ هم نان میشود،

    » سراج ادیب «: مهر و احترام  تقدیم با   / .گرددوطن می
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 یازدهم قسمت   - فریاد خاموشان

 « فریاد مهاجران درد کشیده» 

 نویسنده: سراج ادیب                                         

 12/9/2025 -تاریخ نشر                                       

از سالیان متمادیست، که نسبت جنگهای خانمانسوز در افغانستان مهاجرت ها پی در پی و در هر گردش رژیم به تعداد شان افزوده 

در بخاک های که خود  میگردد و افغانهای مهاجر در به

نمی خواستند و یا جبرأ کشانده شدند سکنا گزیدند و این 

های خاکستریِ تهران، وارثان بی پناه در حوالی غروب

های تنگ های متروکِ پاکستان، در کوچهدر اردوگاه

زدهٔ هامبورگ، و حتی در های یخ استانبول، در گذرگاه 

های اروپا و امریکا و سایر کشور های جهان  با دل کمپ

شرایط سخت حضور یافتند ، این وارثان صدایی هست که 

 شنود.جهان کمتر آن را می

اما در دل این غم صدای فریاد خاموش مهاجر افغان  

ها که روزی خانه داشتند، اما امشب دیوار ،آن هست

شان در ها که پدر داشتند، اما امروز نامآن .ندارند

شان شیرین ها که زبان مادریآن .های اخراجي استلیست

  جویند.بود، اما اکنون به زبانی غریب نان می

بیند که فردا فرزندش را از مکتب ها با ترس خواب میبرای مادری که شب ست برای دریای غربت،مهاجر، واژهٔ کوچکی

برای نوجوانی که از تحقیر، سرش را پایین  بازگردانند، برای پدری که کارت اقامت ندارد اما قلبش هزار بار اقامتِ درد گرفته،

 . همه، مهاجر افغان فقط قربانی نیستدارد و با این اندازد اما ذهنش را بلند نگه می می

شنود ست که در دل طوفان روشن مانده، و اگر روزی دنیا گوش کند، می او چراغی ست که هنوز نجیب مانده، او راوی رنجی 

های مدرسه بماند، اما شب، زیر نور کودک مهاجر، شاید پشت دروازه.  ستکه این فریاد، نه نالهٔ تسلیم، بلکه نعرهٔ ایستادگی

ها خم شود، گذرد و پدر مهاجر، شاید در کارگاهنویسد، دختر مهاجر شاید از تحصیل بازمانَد، اما از رویا نمیمهتاب، حروف می

 شکند. گاه نمی اما قامت شرافتش هیچ

  !ای سرزمین من 

شان، تو جاری  هایشان، در ترانه شان، در زبان کنند، در غذاهایدنیا هنوز تو را زندگی می ترین نقاط  مهاجران تو در دور

هایی پر از  نشینان، با ساک ای، اما روزی خواهد آمد، که همین غربترحمانه، از آنان دریغ شدهمهاجران اگرچه بی .  هستی

بلکه وطنِ آغوش  و آن روز، افغانستان دیگر خاک غم نیست، گردند، نه برای انتقام، بلکه برای ساختن تجربه و شجاعت، بازمی

وطن، در دست شماست ، نه در دست آنانیکه  کسي ، از سرزمینش فرار نخواهد کرد، زیرا وطنش، پناه او خواهد بود. و هیچ است

  / .گرددو خاک هم وطن می ویرانی را تجارت کردند و شما، اگر باهم باشید ،حتی سنگ هم نان میشود،

      «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با  
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 دوازدهم قسمت   - فریاد خاموشان

 «   چهره پنهان تاریح» 

 نویسنده: سراج ادیب                                         

 17/9/2025 -تاریخ نشر                                       

ها درج  گونه که بر کاغذ نقش بسته و در کتاب تاریخ همیشه آن   

 شده، حقیقت محض نیست. در پس هر سطر و هر واقعه، چهره

ای که گاه به عمد پوشانده شده تا حافظهٔ ای پنهان نهفته است؛ چهره

 جمعی مردمان را به سوی خاصی سوق دهد. 

چه در  نویسند، اما آنها میاین همان تاریخ رسمی است که قدرت

موش، و در دل خاک مانده، چهره جان مردمان خاها، درکوچه

 های بیتوان در اشکپنهان تاریخ است. این چهرهٔ پنهان را می

 های بیصدا دید، در فریادهایی که هرگز شنیده نشد، در استخوان

  .اند ها جا ماندهها و دشتنام و نشان که در دل کوه

چه را که به  کند و آنپسندد، حذف می چه را که نمیتاریخ، آن

سازد. اما حقیقت، هرچند خاموش، سود قدرت است، برجسته می

 ماند. ها باقی میدر سینهٔ مردم و در حافظهٔ نسل

اند. اما چهره پنهان تاریخ روایت دیگری دارد:  اند؛ پیروزی و شکست را با معیار خویش سنجیدهها جنگ را روایت کردهقدرت

از دهات و روستایی که با خاک یکسان شد، از نسلی که به غربت  روایت از مادری که در آتش جنگ کودکش را از دست داد،

ها نوشته پرتاب شد، و از آرزوهایی که هرگز به بار ننشست. این چهره پنهان، نه با جوهر سیاست، بلکه با خون و اشک انسان

 .شده است

ها نقش بسته، لزوماً  چهره پنهان تاریخ، هشدار است به آیندگان که فریب ظاهر را نخورند. هر آنچه با شکوه و عظمت بر صفحه

خیزد. اگر این چهره دیده نشود، تاریخ باز هم تکرار  ها برمی حقیقت نیست؛ حقیقت در صدای خاموشی است که هنوز از ویرانه

قدرت خواهند بود. پس وظیفهٔ ماست که چهره پنهان تاریخ را برملا کنیم؛ نه برای انتقام، شود، و باز قربانیان همان مردمان بیمی

 ای از رنج، خون و محرومیت نهفته است. بلکه برای آگاهی. برای آنکه آیندگان بدانند، پشت پردهٔ زرین قدرت، همیشه سایه

 /توان از تکرار فاجعه جلوگیری کرد و به سوی صلح و همزیستی گام برداشتتنها در پرتو شناخت این چهره پنهان است که می 

      «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با
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 سیزدهم قسمت   - فریاد خاموشان

 «   فراموشی  ءسایه» 

 نویسنده: سراج ادیب                                          

 17/9/2025 -تاریخ نشر                                      

  خواهد به یاد بسپارد، برجسته می تاریخ رسمی، همیشه فقط آنچه را می 

پوشاند.  کند و هر آنچه را که به سود قدرت نیست، در سایهٔ فراموشی می

در جان   که  است  بلکه زخمی  انتزاعی،  نه چیزی  فراموشی،  سایهٔ  اما 

اند، رویدادهایی که خاموش  ماند. خاطراتی که سرکوب شدهمردم باقی می

اند، همان چیزی است که  اند و دردهایی که به فراموشی سپرده شدهشده

 .خواندتاریخ پنهان می

 شود که از جنگ جان سالم به در بردهاین سایه، در چهرهٔ کسانی دیده می

هایی که ها و خانه  ند. در کوچهراند اما هنوز در کابوس دیروز گرفتا

اند، در کودکانی که از تجربهٔ خشونت تنها سکوت  ویرانی را تجربه کرده

ای است که  هر گام، هر نفس، هر نگاه، یادآور خاطرهاند.  به یادگار برده

خواهند فراموش کنیم،  ها میقدرت   .ها ثبت نشده استگاه در کتاب  هیچ

دهد خطاهای خود را توجیه کنند و گذشتهٔ زیرا فراموشی به آنها امکان می

 تلخ را پنهان نگه دارند. 

نمی خاموش  فراموشی،  سایهٔ  در  اما  محلی،  موسیقی  نواهای  در  ماند. 

ها، در دیوارهای شکستهٔ شهرها، ها و پدربزرگهای مادربزرگداستان 

شناخت این سایه، نه برای بازگرداندن درد و رنج، بلکه برای درک حقیقت    .اندها همچنان زندههای عادی، این خاطرهدر دل انسان

کند. تواند چراغ راه باشد؛ چراغی که راه را به سوی آگاهی، عدالت و همدلی روشن میاست. سایهٔ فراموشی، اگر دیده شود، می

 . مای بهتر بسازی توانیم به آنچه از دست رفته، معنا دهیم و آیندهتنها وقتی که سایهٔ فراموشی را بشناسیم، می

آموزیم که سایه را ببینیم، خواهند ما را در آن گم کنند. ما اما میای که می  تاریخ پنهان، همیشه در کنار ماست؛ در همان سایه 

      «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با   صدای خاموشان را بشنویم و حقیقت را زنده نگه داریم./
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 چهاردهم قسمت   - فریاد خاموشان

 «   جنگ و فریاد زمین» 

 نویسنده: سراج ادیب                                        

 25/9/2025 -تاریخ نشر                                       

گوید؛ زمین هم شاهد است، هم قربانی فقط از انسان سخن نمی  خیرات

های قدرت، نه تنها جان ها و طمعها، سیاستو هم فریادگر. جنگ

کشاندهانسان نابودی  به  نیز  را  درخت  و  کوه  خاک،  بلکه  اند. ها، 

، فریادی خاموش دارد که هرگاه گوش باز شزمین، با تمام سکوت

که با خاک یکسان و دهاتی    روستاهایی  ،  توان آن را شنیدکنیم، می

دشت خشکیدند،  که  رودهایی  تبدیل شدند،  نبرد  میدان  به  که  هایی 

 اند.  شدند، همه روایتگر چهرهٔ پنهان تاریخ

دهد، بخشی از هویت خود را نیز انسانی که زمینش را از دست می

، دهد؛ چرا که زمین، حافظه و میراث فرهنگی اوستاز دست می

این فریاد بیقدرت به  ها، قراردادها و اعتنا هستند. پروژهها غالباً 

زمین،  جنگ اما  دارد،  سیاسی  یا  اقتصادی  نمود  آنان  نگاه  در  ها 

انسان،  ای زخمی می  صدا، از هر ضربهبی با  شود. زمین همسو 

شده،   شده، هر رود آلوده  کند و هر درخت بریدهتاریخ را تجربه می

شده، یادآور نسلی است که از تاریخ چیزی به جز   هر کوه ویران

 .ویرانی به یاد ندارد

ای انسانی است. زمین نه تنها خانهٔ ما، شناخت فریاد زمین، وظیفه

شده،   های ماست. اگر به این فریاد گوش ندهیم، آیندهٔ ما نیز در سایهٔ تاریخ تکراری و ویرانبلکه شاهد حوادث و قربانی سیاست

فریاد زمین، یادآور این است که تاریخ واقعی، تنها آنچه بر کاغذ نوشته شده نیست؛ بلکه در     .همچون زمین، پژمرده خواهد شد

ها خرد شده است، زنده است. و ما باید بیاموزیم های رودها، در تنهٔ درختان، و در هر سنگی که زیر پای انسان دل خاک، در رگ 

        «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با /  .که آن را بشنویم، به آن احترام بگذاریم و از تکرار ویرانی جلوگیری کنیم
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 پانزدهم قسمت   - فریاد خاموشان

 «  باز ماندگان سکوت  » 

 نویسنده: سراج ادیب                                         

 1/10/2025 -تاریخ نشر                                      

، هر ظلم و هر تجاوز، بازماندگان سکوت    بحران پس از هر جنگ، هر

نمیمی شنیده  رسمی  تاریخ  در  صدایشان  که  کسانی  و مانند؛  شود 

ها ثبت نشده است. این بازماندگان، نه تنها از فاجعهٔ دردشان در کتاب

رنج می بیگذشته  و  فراموشی  سایهٔ  با  بلکه  نیز برند،  جامعه  توجهی 

گریبان به  در   .انددست  که  هستند  کودکانی  سکوت،  بازماندگان 

های خود را با خاطرات خشونت و فقدان پیوند  های ویران، بازیکوچه

یا دهند. زنانی هستند که اشکمی قاضی  به چشم هیچ  هایشان هرگز 

شدن را بر   نگاری نرسیده است. مردانی هستند که رنج فراموش  تاریخ

این سکوت، یک انتخاب نیست؛  .اند  دوش دارند، اما از بیان آن محروم

دهند بازماندگان، سکوت کنند تا  ها ترجیح میقدرتیک اجبار است.  

 روایت رسمی تاریخ بدون مزاحمت پیش رود.  

اما هر سکوت، هرچند خاموش، یک فریاد ناپیداست که در قلب و ذهن  

  . کنندای دیگر تجربه میها آن را به گونهماند و نسلبازماندگان زنده می

  شناخت بازماندگان سکوت، شناخت روح انسانی و عمق تاریخ واقعی است.

فراموشی و تباهی را شکست. بازماندگان سکوت، ما را  توان به حقیقت نزدیک شد و چرخهاست که میتنها با شنیدن این سکوت

درک بازماندگان سکوت، نه برای .  تآورند که هر تاریخی که بدون صداهای خاموش نوشته شود، ناقص و ناپایدار اسبه یاد می

های خاموشی هستند که اگر روشن شوند، تر است. آنان چراغ تر و عادلانه  ای انسانیبازگرداندن گذشته، بلکه برای ساختن آینده

     «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با   / .مسیر را برای عدالت، همدلی و صلح روشن خواهند کرد
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 زدهم شانقسمت   - فریاد خاموشان

 «   آینه ء زمان » 

 نویسنده: سراج ادیب                                         

 8/10/2025 -تاریخ نشر                                      

دهد، بلکه امروز ما ای بزرگ، گذشته را نه تنها بازتاب می  تاریخ، همانند آینه

دهد. هر واقعه، هر ظلم و هر فریادی که در گذشته   را نیز در خود نشان می

هایی   کند و درس خاموش ماند، تصویری است که در آینهٔ زمان به ما نگاه می 

رحم اما راستگوست. هیچ   آینهٔ زمان، بی .زند  های آینده فریاد میرا برای نسل 

کنیم، باید آماده هر بار که به گذشته نگاه میتوان از آن پنهان کرد.  چیز را نمی

های پنهان تاریخ، بازماندگان سکوت و فریاد زمین را در انعکاس باشیم تا چهره

آن ببینیم. اگر از این آینه درس نگیریم، تکرار همان اشتباهات، همان دردها و 

 .نا پذیر خواهد بود  ها اجتنابهمان ویرانی

ها، نه تنها  طلبی  ها و قدرتطلبیتوانیم ببینیم که چگونه جاه  در این آینه، می 

وانیم دریابیم   اند. می  ها، بلکه طبیعت و سرزمین را نیز قربانی خود کردهانسان

کشند. هایی هنوز فریاد میکه چه خاطراتی در سایهٔ فراموشی مانده و چه سکوت

هایی است  توانیم بفهمیم که آیندهٔ ما، نتیجهٔ امروز و انتخابتر از همه، می  و مهم

  .گیردکه بر پایهٔ آگاهی از گذشته شکل می

 دهد:  آینهٔ زمان هشدار می

ها و فراموشی شویم، باید صدای خاموشان را بشنویم، بازماندگان سکوت را ببینیم و فریاد خواهیم باز هم قربانی قدرتاگر نمی

  .تواند آموزنده باشد و نه صرفاً خاطرهٔ درد و رنجزمین را درک کنیم. این تنها راهی است که تاریخ می

توانیم امروز را بهتر بسازیم و فردایی کند به آگاهی، همدلی و اقدام. اگر گذشته را با چشم باز ببینیم، میآینهٔ زمان، ما را دعوت می

        «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با / .آمیز رقم بزنیمتر و صلح  انسانی
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 و پایانی  هفدهمقسمت   - فریاد خاموشان

 «    صلحی که باید آموخت » 

 نویسنده: سراج ادیب                                         

 12/10/2025 -تاریخ نشر                                      

های پنهان آن را ببینیم، بازماندگان اگر تاریخ را بیاموزیم، اگر چهره

 ماند: سکوت را بشناسیم و فریاد زمین را بشنویم، تنها یک راه باقی می

آموختن صلح. صلحی که نه تنها به معنای پایان جنگ، بلکه به معنای     ـ

  .عدالتی، فراموشی و ویرانی استپایان بی

ها نیست؛ فرآیندی است که با شناخت  ای در کتابصلح، فقط واژه   ـ

 شود. ها و زمین آغاز می گذشته و احترام به انسان

 هاست، صلح، یادآوری خاطرات تلخ و تلاش برای جبران آن  ـ

 صلح، احترام به بازماندگان سکوت و شنیدن صدای خاموشان است،   ـ

  .های آینده استصلح، مراقبت از زمین و منابع آن برای نسل و   ـ

ها بسازند و مرزها ترسیم کنند، اما صلح واقعی توانند سلاحها میقدرت

گیرد. وقتی یاد بگیریم که فریادهای خاموش را ها شکل میدر دل انسان 

آن  ببینیم،  را  زمان  آینهٔ  و  بزنیم  کنار  را  فراموشی  سایهٔ  گاه  بشنویم، 

جامعهمی آن توانیم  در  همزیستی  و  انسانیت  عدالت،  که  بسازیم  ای 

  .های اصلی باشندارزش

باید آموخت، یادآور مسئولیت ماست. مسئولیتی که تنها با صلح فردی آغاز نمی    ـ شود، بلکه با صلح اجتماعی و صلحی که 

 شود.  تاریخی کامل می

 ما وظیفه داریم از گذشته درس بگیریم، دردها را ببینیم، و هر اقدامی که به تکرار ویرانی و ظلم منجر شود، متوقف کنیم، و این

 رسد:  گونه است که فریاد خاموشان به گوش ما می

 سازد. کند و مسیر انسانیت را روشن مییادآوری میدهد، هشدار می   ـ

های پنهان آن را آشکار ها و حقایقش بشناسیم، چهرهیابد که تاریخ را با تمام تلخیصلحی که باید آموخت، تنها زمانی تحقق می   ـ

        «» سراج ادیب : مهر و احترام  تقدیم با /.های آینده را با آگاهی و امید بسازیمکنیم و نسل

 نوت : 

 رسد و مسیر تاریخی، انسانی و صلح قسمت به پایان می   ۱۷نوشتار تحت عنوان »فریاد خاموشان « در قالب    با این قسمت، سلسله 

 شود. تا نوشتار دیگر درود بي پایان طلبانهٔ تکمیل می

 

 

 


